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چکیده:

این تحقیق به کاوش عنصر آشــنایی‌زدا که به چگونگی تبدیــل موضوع روزمره به 
اثر هنری منجــر می‌گردد، می‌پردازد. لذا، پژوهش پیشــرو می‌کوشــد با اســتفاده از 
روش تحلیل محتوای کیفــی )تحلیل معنایی یانیس( به کشــف چگونگی تبدیل 
، امر روزمره ســند تلقی  موضوعات روزمــره به ابژه هنــری نایل آیــد. در اینگونه آثــار
شده و آثار هنری نه تنها با بیان ایده و به چالش‌کشیدن امر روزمره، بلکه به کمک 
عنصر آشــنایی‌زدا و رسانه عکاســی ســعی دارند تا به معنا و مفهومی جدید دست 
کیــد بر امر  ک هنــری مخاطــب را برانگیزنــد. در واقع، ایــن آثار با تا پیدا کــرده و ادرا
روزمره و اهمیت بخشی به آن، نقشی مهم و اساســی در ایجاد معنا و تبدیل آن به 
اثری هنری ایجاد می‌کنند. نتایج این بررســی به‌صورت مفصل در جدول‌های 1 و 
2 ارایه شده‌است. جدول 1، با استفاده از روش تحلیل محتوای معنایی به بررسی 
پنج عامل مهمــی که هم زمان به معنــای مورد نظر هنرمند، جامعــه مورد هدف و 
گی روش او در بهره بردن از روش آشنایی‌زدایی می‌پردازد، اشاره دارد. جدول  ویژ
2، از ده عامــل آشــنایی‌زدا در مجموعه‌ها نام می‌برد کــه هر کــدام در برخی از این 
ک دارند. شایان ذکر است این پژوهش، در استفاده  خصوصیات با هم وجه اشترا
از روش کیفــی تحلیل محتــوا در مطالعه آثــار هنری عکاســی و به ویژه، امــر روزمره 
دارای نوآوری اســت. آن‌چه از یافته‌های این پژوهش حاصل می‌گردد این اســت 
که، ابژه‌هــا، وقایع و رخدادهــای معمول زندگــی روزمره به‌گونــه‌ای از عوامل مهم و 

تاثیرگذار در ایجاد اثر هنری به شمار ‌می‌روند. 
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مقدمه 
ابژه‌هــای زندگــی روزمــره یکــی از مهم‌تریــن درون مایه‌هــا یــا 
عناصر قوام بخش شــکل‌گیری اثر هنــری به شــمار ‌می‌روند. از 
آن‌جایی که، موضــوع این آثار کاملاً از امر واقعی مشــتق شــده 
است، با بیش‌ترین شباهت به موضوع یا اغراق در مفاهیم آن، 
با به پرسش کشــیدن امر عادی تلقی شــده در زندگی روزمره و 
یا به‌واسطه استفاده از رســانه عکاسی در انتقال معنا و مفهوم 

اثر هنری، نقشی اساسی و محوری بازی می‌کنند. 
مجموعــه عکس‌هایــی کــه موضــوع و محوریــت آن‌هــا از دل 
زندگــی روزمــره برآمــده اســت و چگونگــی تبدیــل آن‌هــا بــه اثر 
هنری، منشــای نــگارش مقالــه حاضر اســت. ایــن پژوهش در 
تلاش است تا به این پرسش که، امر روزمره و غیر هنری چگونه 
به کمک آشنایی‌زدایی به اثر هنری بدل می‌گردد، پاسخ دهد. 
پر رنگ کردن عناصر و فعالیت‌های بدیهی انگاشــته شــده که 
به عادت‌های دیداری یــا روزمره بدل شــده‌اند، در اینگونه آثار 
مرکز توجه قرار می‌گیرند. در واقع، رهایی از تکرار و اندیشــیدن 
، اهمیت بخشــیدن به  به روش‌هــای بیانی جدید در خلــق اثر
موضوعــات روزمــره و پیــش پــا افتــاده، هم‌چنیــن، بهــره بردن 
از قــدرت اندیشــه در خلــق اینگونــه آثــار هنــری بــه هنرمندان 
یــاری می‌رســاند. بدیــن منظور بــرای مثــال و ارایــه بهتــر از آثار 
گوهــر  هنرمنــدان ایرانــی )بهنــام صدیقــی، فرهــاد فخریــان، 

دشتی، ندا رضوی‌پور و شهاب فتوحی( استفاده شده است. 

روش پژوهش
 این مقاله بــه روش تحلیــل محتوای کیفی نوشــته شــده و نیز 
شــیوه گردآوری منابع آن، میدانــی و کتابخانه‌ای بوده اســت. 
شــیوه انتخــاب آثــار بــر اســاس نمونه‌گیــری هدفمنــد صــورت 

گرفته است. 

پیشینه پژوهش
بیاتــی)1392(، پایان‌نامه »آشــنایی‌زدایی در تبلیغــات با تکیه 
بر عکاســی تبلیغاتــی« با محوریــت تکیه بــر عکاســی تبلیغاتی 
به انجام رســانده اســت. لاجوردی )1388(، در کتــاب »زندگی 
روزمره در ایران مدرن با تامل بر ســینمای ایــران« با نگاهی به 
ســینمای ایران از دهه 1370 به بعد، زندگــی روزمره مردم ایران 
را بررســی می‌کنــد. فرشــاد عســگری‌کیا )1399(، در پایان‌نامــه 
»تحلیــل محتــوای عکاســی جنــگ تحمیلی ایــران و عــراق در 
فاصلــه ســال هــای 1359- 1361« عکس‌هــای جنــگ ایــران و 
عراق را بــه روش تحلیــل محتوای کمی بررســی می‌کنــد. آنچه 

هدف این پایان‌نامه را از پژوهش پیــش رو متمایز می‌کند هم 
در روش پژوهش به شــکل کیفی و هم در عکس‌های انتقادی 
با محتــوای امر روزمره اســت کــه در فاصله ســال هــای 1370 تا 
1400 صــورت گرفتــه اســت. آن‌چــه اهمیــت و ضــرورت نــگارش 
مقالــه حاضــر را تایید می‌کنــد، عدم وجــود تحقیقــی در زمینه 
نقش آشــنایی‌زدایی در تبدیل عناصر روزمره بــه آثار هنری در 
کید بر آثار هنرمندان ایرانی است. رسالتی  عکاسی به ویژه با تا

که پژوهش پیش رو در تبیین آن می‌کوشد.

آشنایی‌زدایی از منظر تاریخ
 آشــنایی‌زدایی1 از مفاهیــم پرکاربــرد در نظریــات نقــد هنــری و 
ادبی است که نخستین بار ویکتور شکلوفسکی2 در سال 1919 
آن را مطرح کرد. بر طبق این نظریــه، هدف از هنر حس چیزها 
را انتقال دادن اســت، آنگونه که درک می‌شــوند، نــه آنگونه که 
دانســته می‌شــوند؛ از این رو، در هنر با افزایش ســختی و زمان 
فراینــد درک، آشــنایی‌زدایی اتفــاق می‌افتد )مکاریــک، 1383: 
13(. بــه عقیــده شکلوفســکی، عناصــر و پدیده‌هــا در زندگــی 
روزمره جــاری هســتند. امــا قوانیــن درک، کنش‌ها و ســخن‌ها 
بــرای مــا بــه صــورت خــودکار رخ می‌دهــد. لــذا، هنــر از جملــه 
کــه در برگردانــدن حــس زندگــی و عناصــر  بســترهایی اســت 
پیرامــون بــه یــاری انســان می‌شــتابد. دلیــل وجــودی هنر آن 
اســت که ما چیزها را حس می‌کنیــم )احمــدی، 1370: 49(. اما 
شکلوفســکی، نقش اصلی هنــر را در واپس رانــدن عادت‌های 
روزمره و آشــنایی‌زدایی از آنها می‌پندارد. او اظهــار می‌دارد که 
 shklovsk,( همــواره آشــنایی‌زدایی کــردن اســت ، كاركرد هنــر
، بهره بــردن از رویکردهــای غریب و دیدن  22 :1998(. در هنــر

به شــیوه‌ای نا آشــنا، ممکن می‌شــود. بدین طریــق می‌توان از 
منظری به امور نگاه کرد کــه گویی برای اولین بار دیده شــده و 

مورد توجه قرار می‌گیرند )هارلند، 1386: 184-183(.

تحلیل محتوا3
 تحلیل محتوا بــه منزله تکنیکــی علمی عمدتاً در قرن بیســتم 
رایج شد )Poole&Folger, 1981: 477(. تحلیل‌محتوا ابتدا، 
توســط دانشــجویان روزنامه‌نگاری و ســپس، جامعه‌شناسان 
به‌کار رفــت )Berelson,1954: 98(. از تحلیل محتوا به‌عنوان 
یکی از رایج‌ترین و ســودمندترین روش‌هــای تحقیق می‌توان 
نــام بــرد. و در واقــع، روشــی اســت کــه در مــورد آن به‌درســتی 
می‌توان گفت، هر محقق به صورتی با آن سر و کار دارد. در این 
روش نیازی به جمع آوری اطلاعات نیست. در واقع، اطلاعات 
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موجودنــد و باید اســتنتاج یــا به تعبیــر دیگر تحلیل شــوند. در 
این روش نقش اندیشــه محقق بیش‌تر از نظریه‌ها و اطلاعات 
اوســت )ســاروخانی، 1393: 279/1(. تحلیــل محتــوا یــک نوع 
تکنیــک بــرای شــرح منظــم، عینــی و محتــوای آشــکار اســت 
)معتمدنــژاد، 1376: 75(. در واقــع، تحلیــل محتــوا به‌نوعــی 
طبقه‌بنــدی کــردن نشــانه‌ها و توصیــف محتوای صریــح پیام 
اســت. با وجود این‌که، هــدف بســیاری از پژوهش‌هایی که به 
روش تحلیــل محتوا انجــام می‌پذیــرد، اســتنباط‌هایی فراتر از 
توصیف اســت، اهمیــت امر توصیــف در تحلیــل محتــوا نباید 
دست کم گرفته شــود. در هر صورت، ارایه درست کیفیت‌های 
کریپنــدورف، 1383: 217(. تحلیــل  نمادیــن، ضــروری اســت )
محتــوا را می‌تــوان تکنیکــی تعریف کــرد کــه بــرای طبقه‌بندی 
نشــانه‌ها بــه‌کار مــی‌رود )Janis, 1965: 55(. تحلیــل محتــوا 
به‌عنوان یک روش در واقع شناخت و برجسته ساختن نکات 
یا محورهای اصلی یک متن -یا عکس، فیلم و ...- است. بلکه 
تحلیل محتوا به‌عنوان یک ابزار می‌تواند امکان تحلیل علی را 
فراهــم آورد یعنی نه تنها بــه توصیف تصویر در ســطح بپردازد، 
بلکــه در عمق فرو رفتــه و علــل و عواملی را مشــخص کند که در 
هر زمینه اجتماعی شــبکه ســطحی واقعیت را فراهم می‌آورند 
)ســاروخانی، 1393: 281/2(. یانیــس انــواع تحلیــل محتــوا و 

کاربرد آن‌ها را تعیین کرده است:
1.تحلیل محتوای عمل‌گرایانه: در این شــیوه علایم بر حســب 

علل یا آثار محتمل طبقه‌بندی می‌شود.
2.تحلیــل محتــوای معنایــی: در ایــن شــیوه علایم بر حســب 
معنایشــان طبقه‌بنــدی می‌شــود. هولســتی تحلیل محتــوا را 
بر حســب ســه هدف اصلی مورد بررســی قرار داده و داده‌های 
موجــود در متــن را در ارتبــاط فرســتنده و گیرنــده پیــام قــرار 

می‌دهد:
-توصیف خصوصیات پیام_ چه چیزی، چگونه و به چه کسی 

گفته شده است؟
-استنباط مقدمات پیام_ چرا چیزی گفته شده است؟

-اســتنباط آثــار پیــام_ با چــه اثــری چیزی گفته شــده اســت؟ 
کریپندورف،1383: 43(. (

گــر از تحلیــل محتــوا بــرای تعییــن و شــناخت  گفتــه نمانــد ا نا
محتوای پیام اســتفاده شــود، بایــد علل یا عواملــی که موجب 
بیــان نظــری خــاص شــده‌اند، مطــرح شــود. در واقــع، تحلیل 
محتوا روشی دقیق و حساس است )معتمدنژاد، 1376: 284(. 
در ایــن روش بــه منظــور تحلیــل کلــی و جامــع از پدیده‌هــای 
اجتماعــی، محتــوای ضمنــی هماننــد جنبه‌هــای آشــکار نیاز 

بــه ملاحظــه و دقــت دارد )ازکیــا، 1396: 194(. مقالــه حاضــر از 
تحلیل محتوای معنایی یانیس برای کشف معنای ضمنی اثر 

بهره برده است.
پژوهش پیشــرو بر آن اســت تــا بــه معرفــی آثــاری از هنرمندان 
ایرانــی بپــردازد کــه موضوع یــا عنصر تشــکیل‌دهنده آثارشــان 
در زندگــی روزمــره، به‌عنــوان رخــداد طبیعــی و معمــول -کــه 
گریــزی از آن نیســت- پذیرفتــه شــده اســت. اما همــان چیزها 
یــا پدیده‌هــای معمــول وقتــی بــه موضــوع اثــر هنــری تبدیــل 
می‌شــوند، حتــی بــدون هیــچ کــم و کاســتی و فقــط در قالــب 
، به‌ویــژه عکاســی، یــک امــر یــا پدیــده یــا رخــداد  و شــکل هنــر
اجتماعی را به چالش‌گرفته و به واسطه بیان ایده ارزشمند و از 

طریق عکس‌ها به اثر هنری بدل می‌گردند.

کباتان غرب تهران 1-بهنام صدیقی/ ا
کباتان،  مجموعه عکس صدیقی )تصویرهای 1 و 2( بــا عنوان ا
کباتــان را موضــوع و ســوژه  غــرب تهــران، شــهرک مســکونی ا
دوربین خود قرار داده اســت. اما آن‌چه حقیقتاً مد نظر اســت 
و در این مجموعه به پرســش گرفته می‌شود، ســاختار شهری 
مدرن است. برج‌های مســکونی با تعداد زیادی آپارتمان‌های 
شــبیه به هم کــه در تضــاد بــا ســبک زندگــی و ســاختار فضای 
ســنتی شــهری و خانه‌هــای ویلایــی قــرار می‌گیــرد. در ایــن 
مجموعــه، آپارتمان‌ها معمولاً، با یک عنصــر در بیرون مجتمع 
گرچه  یا با فضــای دربرگیرنده اطراف آن به تصویــر درآمده‌اند. ا
کستری بتن که  عکس‌ها سیاه و سفیدند، اما به‌دلیل رنگ خا
کباتان را تشکیل می‌دهند و  پوشش ساختمان‌های شــهرک ا
کســتری آســفالت، بــرای انســان معاصری  هم‌چنین، رنگ خا
کــه در فضای شــهری زندگــی می‌کنــد، گویــی تکــه‌ای از زندگی 
هســتند. یادآور این ســخن از سارکوفســکی که تصویر عکاسی 
حتی ممکن است مبهم و بدشکل و بدرنگ باشــد، ولی در هر 
صورت به واســطه همان فراینــد تکوین خود، با هســتیِ مدلی 
ک دارد. این تصویر، همان  که بازسازی کرده است وجوه اشترا

مدل است )سارکوفسکی، 1382: 12(.
صدیقــی می‌گوید، در این پروژه ســعی داشــته اســت تــا به‌طور 
ک و احســاس خــود را از زندگــی انســان‌ها در  هم‌زمــان ادرا
ایــن فضــای مــدرن -کــه بخشــی از تهــران به‌شــمار مــی‌رود- 
به‌عنــوان  کباتــان(،  )ا شــهرک  ایــن  از  بگــذارد.  نمایــش  بــه 
یکــی بزرگتریــن شــهرک‌های خاورمیانــه می‌تــوان نــام بــرد کــه 
افــراد زیــادی در آن اقامــت دارنــد و هم‌زمــان می‌تــوان آن‌هــا 
کــه  آورد  را نمونــه‌ای از شــهروندان دنیــای مــدرن به‌شــمار 

تحلیل محتوای عنصر آشنایی‌زدایی در عکس‌های معطوف به زندگی روزمره با تاکید بر روش معنایی یانیس
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شــرایط زندگــی مخصوص بــه خــود و روابــط خاص خودشــان 
را دارنــد. نگرانی، ایده اصلــی او در این مجموعه اســت. نگرانی 
از تغییــر روابــط آدم‌هــا بــه واســطه تغییر زندگــی در شــهرهای 
بزرگ. اینها شــهرهای بزرگی هســتند که قواعد خودشــان را به 
واســطه کمبود فضا و زمان بــه ما تحمیل می‌کننــد. در نتیجه، 
کنان ایــن مکان‌هــا -کــه درگیر ایــن نــوع زندگی هســتند-  ســا
مجبورهســتند که قواعد این نــوع زندگی مثل عــدم ملاقات با 
هم‌نوع و عدم داشــتن وقت کافی برای شــنیدن به یک‌دیگر را 
بپذیرند. از آن‌جایی که داشــتن رابطه اجتماعــی از مهم‌ترین 
و ضروری‌تریــن نیازهــای انســان به‌شــمار می‌رود، این ســبک 
زندگی به عجیب و غریب شــدن شــخصیت آدم‌ها منجر شــده 
اســت. در نتیجــه، بــزرگ شــدن شــهرها و افزایــش فاصله‌هــا 
کمک به هم‌نــوع حتــی در مواقع ســختی کاهش یافته اســت. 
شــاید تنها راه خروج از این شــرایط ســخت و غیر قابل تحمل، 
فروختن دیوارهایی هســت کــه آن‌ها را از هم جدا کرده اســت. 
لــذا، در برخی از عکس‌هــا بــر روی ضخامت و قطــر دیوارهایی 
کید  که مردم این شــهرک را از محیط بیرون جــدا می‌کند، نیز تا

شده است. 
   

.)URL1( کباتان: غرب تهران تصویرهای 1 و 2- بهنام صدیقی، ا

پرسشــی که با دیدن ایــن آثار ایجاد می‌شــود آن اســت که، مرز 
بین هنر و غیر هنر چیســت )مارزونــا، 1390: 10(. سارکوفســکی 
بر این باور است که، عکاســی با واقعیت عینی ارتباط مستقیم 
داشــته و بــه آن وابســته اســت، واقعیتــی کــه پایــان نداشــته و 

شــامل حوادث و رخدادهای اتفاقی اســت. در واقع و برخلاف 
هنرهای دیگــر، عکس، خــود را جای‌گزیــن واقعیــت نمی‌کند، 
بلکــه به‌نوعــی رابطه مــا را بــا شــی بــودنِ عناصــر و پدیده‌های 
هستی حفظ می‌کند )سارکوفســکی 1382: 11(. این‌که موضوع 
چیســت، در درجــه دوم اهمیــت قــرار می‌گیــرد؛ زیــرا کــه ایــن 
مجذوبیت ما از ماهیت فریبنده عکاسی است که باعث دیده 
شــدن عکس می‌شــود )آرچــر، 1398: 185(. در ایــن مجموعه 
فضای مســکونی و شــهری زندگی انســان معاصــر و تاثیــر آن بر 
نحــوه تعاملات او ایــده اصلی اثر به شــمار مــی‌رود. ایدهای که 
از درون زندگــی روزمــره برخاســته اســت. ایــن ایــده از طریــق 
عکس‌های ســیاه و ســفید، عدم نمایــش انســان‌ها در فضای 
شــهرک، و قرار دادن اشــیا بدون اهمیت در زندگــی به نمایش 
کم بــر زندگی  گذاشــته شــده تا بر ســردی و خشــکی فضــای حا

انسان معاصر بیافزاید.

2-فرهاد فخریان / دیوار روی دیوار
این مجموعه دیوار روی دیوار )تصویر 3(، شامل عکس‌هایی 
هســتند در ابعــاد بــزرگ از دیوارهــای شــهر تاریخــی جــورج‌ 
تــاون مالزی کــه بــه مــرور زمــان و در اثــر شــرایط اقلیمــی ویژه، 
دست‌خوش دگرگونی شده و نقش و نگارهای شگرفی در آن‌ها 
پدیــد آمــده اســت. نکته قابل توجــه در ایــن مجموعــه، نحوه 
به نمایــش درآمــدن آن‌هاســت. چرا کــه عکس‌هــا روی‌‌ همان 
دیوارهایــی کــه از آن‌هــا عکــس گرفتــه شــده )بــر روی موضوع 
خود(، بــه نمایــش درآمده‌انــد. تمامــی دیوارهایی کــه در این 
پروژه مورد اســتفاده قــرار گرفته‌انــد، در محــات قدیمی جرج 
تاون قرار دارند که بخش‌هایی از آن به‌عنــوان میراث فرهنگی 

جهانی توسط یونسکو در سال ۲۰۰۸ به ثبت رسیده است.

 .)URL2( تصویر 3- فرهاد فخریان، دیوار روی دیوار

بــه گفتــه فخریــان، هــدف از ایــن نحــوه نمایــش، آن اســت که 
بیننده عکس، همزمــان با موضــوع آن نیز مواجه شــده و بین 
واقعیــت و بازنمایــی واقعیــت از طریــق عکــس، در آمــد و شــد 
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باشــد. وی معتقد اســت که، نگاه مردم به اصــل واقعیت، نگاه 
عام‌تری اســت تــا بــه آن واقعیتی کــه از طریــق رســانه تصویر بر 
ایشــان به نمایش گذاشــته می‌شــود. در این آثار درک مبنی بر 
نقش محیــط، مالکیت و هویــت فرهنگی در تعییــن معنای اثر 

 .)136 :1398 ، هنری مهم است )آرچر
گــر توجــه بیننــده  عکس‌هــا بازتــاب موضــوع خــود هســتند و ا
را بــه خــود جلــب می‌کننــد، به‌دلیــل آن اســت کــه، جانشــین 
گر از دید  چیزی شده‌اند که آن را به‌نمایش گذاشــته‌اند. پس ا
مخاطب عکســی زیبا باشــد به آن جهت اســت که آن شــخص 
موضوع عکــس را زیبا یافته اســت )اســکروتون، 1386: 57(. در 
واقع، تبدیــل دیواری که هــر روز شــهروندان بی‌توجه بــه آن از 
کنارش عبــور می‌کردند و تبدیل شــدن آن به عکــس و نمایش 
روی همــان دیوار توجــه مخاطبان را بــه خود جلب کــرده و در 
ابتــدا، این ابهــام را ایجــاد می‌کند کــه، چرا دیــواری که بــه مرور 
زمــان دچــار فرســودگی شــده روی کاغــذ عکاســی -کــه محــل 
نمایش آثــار هنری اســت- به تصویر کشــیده شــده اســت. اما 
همین ابهام هست که آن‌ها را به سوی هدف مورد نظر عکاس 
و تامــل بــه عناصــر و پدیده‌هــای زندگــی روزمــره وا مــی‌دارد. 
ک و فهم  به‌عقیده ویلیام امپســون، هنــر می‌تواند فرآینــد ادرا
را مشــکل ســازد. درک و دریافــت ایــن دشــواری و مــدت زمان 
تامــل بــر آن اســت کــه منشــای تجربــه زیباشــناختی و لــذت 
هنــری می‌گــردد )شمیســا، 1383: 153(. عکس‌هــا در این‌جا با 
اشیا تعامل دارند و کلیتی واحد را شــکل می‌دهند، »انسان‌ها 
در واقــع، عــاوه بر زبــان از طریــق اشــیا نیز با هــم ارتبــاط برقرار 

می‌کنند« )پاپلی‌یزدی،1400: 79(.
، تولیــد محتوای واقعی  آن‌چه آشــکار اســت، این‌که در این آثار
کهــون، 1391: 459(. هنرمند به  لت اتفاق افتــاده اســت ) و دلا
بخش‌هایــی از زندگــی روزمــره توجــه کرده اســت کــه، معمولاً، 
توجه دیگران را به خود جلــب نمی‌کند، بخش‌هایی که از فرط 
روزمرگــی یــا بدیهــی بــودن فراموش‌شــده یــا دیده نمی‌شــوند 
)پاپلی‌یــزدی، 1400: 87(. امــا بــه کمک رســانه عکاســی و محل 
نمایشــی متفــاوت از نمایــش آثار هنــری مورد توجــه مخاطب 
قرار گرفته‌انــد. این آثــار به نوعــی واقعیــت مفرط را بــه نمایش 
گذاشــتند. گاهــی، عوامــل خارجــی نیــز در خلــق و تکویــن اثــر 
هنری موثر بوده و بســیاری اوقــات tهنرمند خــود را در معرض 
این قبیــل عوامل خارجی قــرار می‌دهــد و به واســطه این‌گونه 
تاثیرپذیری‌هــا، امــکان آفرینــش آثــار هنــری را ایجــاد می‌کنــد 

)خیری، 1389: 21- 22(.
در کار فخریــان بافــت و نمایــش عینــی واقعیــت نیــز شــگفتی 

ایجــاد می‌کنــد. در واقع، یکــی دیگــر از عنصرهــای تصویرگری، 
بافتی اســت که می‌توانــد واقعی یا توهمی باشــد و تــا اندازه‌ای 
بــه جنــس مــاده یــا رســانه‌ای کــه هنرمنــد بــه‌کار می‌بــرد و تــا 
انــدازه‌ای هم بــه توهــم ایجاد شــده با فــن و شــگرد ویــژه به‌کار 
رفته بســتگی دارد )آدامــز، 1392: 31(. در این‌جــا بافت عکس 
به‌عنوان مــاده‌ای کــه آثــار هنــری روی آن چــاپ می‌شــوند، از 
طرف مخاطب پذیرفته شــده اســت، پس حتی وقتی بخشــی 
کنان اســت روی  از دیــواری کــه محل عبــور و مــرور هر روزه ســا
آن قــرار می‌گیــرد توجــه مخاطــب را به‌عنــوان اثر هنــری جلب 
می‌کند. آنچه این اشــیا در ما برمی انگیزانند، نه حس زیبایی، 
بلکــه زنــده شــدن حــس والایــی اســت؛ یعنی حســی مرکــب از 
شــگفت‌زدگی و تــرس و مهم‌تــر از همه ابهــام )احمــدی،1370: 
78(. در اثــر دیوار روی دیــوار فخریان، زندگی روزمــره و نمایش 
اثــر در محیــط از جملــه عوامــل مهــم و تاثیرگــذار به‌شــمار 

می‌روند.
ویتگنشــتاین در مقالــه‌ای بــه نــام هنر بعد از فلســفه در ســال 
1969 مینویســد: یــک اثــر هنــری بــه نوعــی توضیــح واضحات 
اســت. به نمایش درآوردن قصد و نیت هنرمند، یعنی هنرمند 
، یــا به  با اثــرش می‌گویــد کــه آن اثــر هنــریِ خــاص، همــان هنر

عبارتی تعریفی از هنر است )آرچر، 1398: 85(.

3-گوهر دشتی/ خانه
اثــر دشــتی بــا عنــوان خانــه )تصویرهــای 4 و 5( -کــه ســال 93 
در گالری محســن بــه نمایش درآمــد- مســاله رابطه‌ انســان با 
طبیعت اســت و خانه، حلقــه‌ رابــط این اتصال اســت و یــادآور 
می‌شــود کــه، »طبیعــت« در بســیاری از کشــورها بــا مســایل 
در  چنانکــه  خانــه،  اســت.  درآمیختــه  سیاســی-اجتماعی 
مجموعه دشــتی بازتاب یافته، مامنی بــرای زندگی خصوصی، 
معاشــرت و برقراری ارتباط احساســی بــا طبیعت اســت؛ همه 
ایــن امــور را می‌تــوان به‌مثابــه گفــت‌ و گوهــا و فعالیت‌هایی در 
نظر گرفــت کــه، بــه تعارضــات زندگــی معاصــر می‌پردازنــد. آثار 
این مجموعه تصاویری خیالی‌ هســتند که در آن‌ها انســان‌ها 
مکان‌هــای  در  یکــی،  داده‌انــد:  گیاهــان  بــه  را  خــود  جــای 
گورســتان‌ها. هنرمنــد از  متــروک و بی‌هویــت و دیگــری، در 
ما می‌پرســد: چــه بر ســر محیــط ‌‌زیســت می‌آیــد وقتــی جنگ 
انســانی  جمعیت‌هــای  نابــودی  یــا  جابه‌جایــی  بــه  منجــر 
می‌شــود؟ می‌گوید: آدم‌ها درگذرند، اما طبیعــت کمیتی ثابت 
و تغییرناپذیــر اســت. وقتــی کشــوری در نتیجــه جنــگ ویران 
می‌شــود، معمولاً و به‌گونــه‌ای کمابیش قابــل درک، توجه‌مان 

تحلیل محتوای عنصر آشنایی‌زدایی در عکس‌های معطوف به زندگی روزمره با تاکید بر روش معنایی یانیس
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را معطوف هزینه‌هــای انســانی می‌کنیم. به ضرورت به ســکنه‌ 
آن کشــور و به تاسیســاتی زیربنایی اشــاره می‌کنیم که ساخته‌ 
دســت انسان‌هاســت. با این حــال دشــتی می‌گویــد: طبیعت 

مدت‌ها پس از آنکه همه‌ ما رفته‌ ایم اینجا خواهد بود.
در کار دشــتی جهان منظرهای بیگانه و غریبی است که در آن 
خانه و مــاوا داریم، یا خانــه و ماوایی کــه خــود را در آن بیگانه و 

غریب می‌یابیم. 
امــا مفاهیــم مســتتر در فراینــد کاری ایــن هنرمنــدان مفاهیم 
اجتماعــی هســتند و به‌نوعــی، از هم‌نوایــی با محیــط مادی و 
رابطه‌ای سازنده و خوشــبینانه با کلیت جهان خبر می‌دهند. 
، نه  فعالیــت آن‌هــا، الگــوی یــک زندگــی اجتماعی اســت. هنــر
تنها باید شــباهتی با اشیای معمول داشته باشــد، بلکه شیوه 
نگریســتن بــه آن هــم بایــد مبتنــی بــر تجربیــات روزمــره باشــد 

.)58 :1398 ، )آرچر
     

.)URL3( تصویرهای 4 و 5- گوهر دشتی، خانه

 در واقع، چنین آثاری از جدایی ســبک و معنــا، عکس و متن، 
شــی و نیت در دنیای تجســمی امروز ســخن میگویــد. با عمل 
نقــاب زدن، نقــاب آن را بــر مــی‌دارد، یا به قــول دریدا، شــالوده 
گاهــی وجــود  شــکنی می‌کنــد. در ایــن عکس‌هــا، نوعــی خودآ
گاهی از آن نوعی نیست که مبلغ هویتی به  دارد؛ اما این خودآ
گاهی از نوعی اســت که در افزایش  سبک ســنتی باشــد؛ خودآ
گاهی ما نســبت بــه بازنمایــی عکاســانه و نیــز نقــش دوربین  آ

کالاهــای فرهنــگ بصــری تاثیــر دارنــد  در آفرینــش و انتشــار 
گراندبرگ، 1392: 24(. (

برای هنرمنــد هر ماده دورریــز یا معمــول می‌تواند موضوعیت 
آوارهــای ســاختمانی روایــت  از  کنــد. او حتــی  هنــری پیــدا 
زندگانی‌هــای مختلــف را انتظار می‌کشــد و ســطوح خصوصی 
زندگــی هم‌نســانش را مــی‌کاود )پاپلی‌یــزدی، 1400: 21(. در 
این‌جــا هنرمند نگاه خــود را بــه خانه‌های غیرقابل ســکونت و 
تولیدات جامعه معاصر دوخته و از خــال آن تمایزات، رنج‌ها 
و شــادی‌های انســانی را بــاز روایــت می‌کند. بــه نظــر هنرمند، 
زمینه‌هــای اصلــی پدیــداری معنــا در هــر جامعــه انســانی را 
می‌تــوان در فرهنگ جســتجو کــرد. فرهنگی کــه در مادیت آن 
نمود می‌یابد. ماده فرهنگی دنیای معاصر لزوماً، دور از زندگی 
روزمره ما نیست؛ بلکه دقیقاً، همان چیزهایی است که امروزه 
با آنهــا زندگی می‌کنیــم. در واقــع، موضــوع این هنــر چیزهایی 

است که به ما بسیار نزدیک هستند.
ذهــن انســان قــدرت خــاق مخصــوص بــه خــود را دارد. ایــن 
قــدرت به دو شــکل بــروز پیدا می‌کنــد: تمایــل بــرای بازنمایی 
تصویرهــای ذهنــی اشــیا و پدیده‌هــا بــه شــکلی کــه از طریــق 
حواس درک می‌شوند؛ یا ترکیب و تلفیق کردن این تصویرها به 
شیوه تازه و بر اساس نظامی متفاوت. این قدرت خلاق تخیل 
نام دارد، و آن چیزهایی که هوش و قریحه، خیال، ابداع و مثل 
آن نامیده می‌شود، همه به همین نیرو وابسته هستند )برت، 

1398: 38 و 39(.
این آثــار هنــری بــه مــا می‌آموزند کــه مشــاهده هنر بــه معنای 
مصــرف منفعلانــه آن نیســت. بلکــه در جریــان آن بخشــی از 
جهانــی می‌شــویم کــه هنــر و مخاطــب، هــر دو، بــه آن تعلــق 
کــردن جهــان، عملــی منفعلانــه نیســت و  دارنــد. مشــاهده 
، رویارویــی پیوســته و  تغییــر امــور بی‌تاثیــر نخواهــد بــود. هنــر
ژرفی اســت که در آن اثــر هنری بــه مثابه نقطــه آغــاز در فرایند 
کنکاش مداوم معناســت. هیچ‌گاه دغدغه همیشگی زیبایی، 
کیفیــات تاثیرگــذار فــرم و جســتجوی معنا انکار نشــده اســت. 
بلکه تــاش بر ایــن بوده اســت، تــا بدون توجــه به شــیوه‌های 
معمــول و متعــارف و رســانه‌های تثبیــت شــده، بــه طریقــی به 
گــی زندگی  آن دل‌مشــغولی‌هایی اشــاره شــود که هم‌ســو با ویژ

معاصر هستند )آرچر، 1398: 252 و 253(.
آنچه بــا دیدن این آثــار در ما جــان می‌گیرد اندیشــیدن به این 
مهم اســت کــه، قــوه خلاقیــت بــه موجــب ســاخت و پرداخت 
صورت‌هــای ذهنــیِ بدیــع رخ می‌دهــد و در عیــن حــال، ایــن 
گرچه معــرف واقعیت خارجــی موضوع اولیه هســتند؛ اما  آثار ا
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خودِ حقیقــیِ آن نبوده و در صــورت و معنای جدیــد بازنمایی 
شده‌اند. می‌توان از هر شکل یا صورت، محتوا و درون‌مایه آنها 
را دریافت کــرده و اینگونــه فرض کنیم کــه گویی آنهــا را از پیش 
ک به شــکلی جدید  میشناســیم )احمدی،1370: 49( این ادرا
از هر موضوع و به کمک تصاویر عکاسی ایجاد می‌شود و نه در 

تکرار معانی گذشته. 

4-ندا رضوی‌پور و شهاب فتوحی/ سرشماری
سرشــماری نــام اثــری اســت کــه رضوی‌‌پــور و فتوحی در ســال 
1382 در یکــی از برج‌هــای نا‌تمــام آتی‌ســاز در تهــران بــه ‌نــام 
سرشــماری انجام دادند )تصویر6(. ایــن اثر به دلیــل نوع اجرا 
کنون  در دسته چیدمان نیز قرار می‌گیرد و در میان آثاری که تا
ارایه شــده، بی‌‌مثال بوده اســت. ایــن دو هنرمنــد، 70 عکس از 
صورت افــراد معمولــی را در ابعــاد 160×150 در فریم پنجره‌های 
، بــرج شــماره 13، به‌نمایــش گذاشــته‌ بودند  مجتمع آتی‌ســاز
، بــا نوری کــه از پشت‌شــان می‌تابید، به  که با اســتفاده از تایمر
نوبت خامــوش و روشــن می‌شــدند؛ و همیــن امر باعث شــده 
‌بود کــه، اثــر در شــب صورتــی نمادیــن و جالب داشــته‌ باشــد. 
این انســان‌ها -کــه عکسشــان در پشــت پنجــره قرار داشــت- 
تمثیلی از افرادی هســتند کــه در این خانه‌هــا زندگی می‌کنند 
و از پنجره بیــرون را نــگاه می‌کنند. این بــرج، نمــادی از هزاران 
ســاختمانی اســت که محل زندگــی یا کار هــرروزه آدم‌هاســت. 
کتفــا نمی‌کند؛ بلکه  در این اثر عکاســی فقط به یک چیدمان ا
خــود بخشــی از یــک ســازه شــده و بــر واقعیــت زندگــی روزمــره 
کید می‌کند.  انسان معاصر -که درگیر فضای شــهری است- تا
در ایــن اثــر اســتفاده از عکــس انســان‌ها در ســاختمان نوعی 
آشــنایی‌زدایی بــه حســاب آمــده و انســان معاصــر درگیــر این 
فضای شــهری را دچار شــوک می‌کند. جایگاه دوربین در مقام 
یک ابزار ثبت مکانیکی به این معنا نیســت که عکس‌های آن، 
در مقایســه با نقاشــی، از هر جهت‌گیری عاری باشــد. در دوره 
کنونــی، توانایــی دوربیــن بــرای شــکل‌‌دهی و خلــق مجــدد به 

گراندبرگ، 1392: 218(. جهان، پذیرفته شده است )
این آثــار در واقع، تشــدیدکننده ایــن واقعیت هســتند که، هنر 
نمی‌توانــد بــدون پشــتیبانی اجتماعــی رونقــی داشــته باشــد 
)لینتون، 1383: 303(. نمی‌توان انســان را از محیط و شــرایطی 
که به او شــکل داده، جدا کرد )پارمزانــی، 1396: 128(. این‌گونه 
آثــار بــه ایجــاد گفتگــوی درونــی مخاطــب بــرای درک معنــای 
کنــون به  اثــر و رابطــه آن بــا زندگی خــود کمــک خواهند کــرد. ا
جــای این‌که گیرنــده )مخاطب(، فقــط در جســتجوی معنای 

اثر باشــد، یعنــی تلاشــکند بفهمــد که هنرمنــد قصد بیــان چه 
ایده‌ای را داشــته، در تلاش اســت تا بفهمد کــه اطلاعات داده 
شــده چگونه می‌تواننــد برای شــخص او حــاوی معنا باشــند. 
شدیدشــان  هم‌بســتگی  و  وابســتگی  و  آثــار  ایــن  مشــاهده 
بــا امرواقعــی یــا جهــان واقعــی و در عیــن حــال، تفاوت‌هــای 
ظریف‌شان با آن، مخاطب را شگفت‌زده می‌کنند. در واقع »هر 
کنش اســت. آیــا علت اصلی هــر اثر هنری  اثر هنــری نیازمند وا
نمی‌تواند این خواســت باشــد که، گفت و گویــی را -حتی بین 
یــک انســان و خــودش- برانگیــزد؟« )لینتــون، 1383: 337(. 
گاهانه و به واســطه  هنر کنشــی انســانی اســت کــه در آن فــرد آ
چند نشــانه بیرونــی احساســاتی را که تجربــه کرده بــه دیگران 
منتقــل می‌کنــد، دیگــران نیــز از ایــن احساســات متاثــر شــده 
و خــود تجربه‌شــان می‌کننــد )ماتــراوز، 1384: 261(. مــا صرفــاً، 
از طریق احســاس اســت که به درک رابطــه پویــا و درهم تنیده 
ســاختار پیشــا نظری جهــان به مثابــه کلیتــی به‌هم پیوســته 
گاه می‌شــویم و خــود را در میــان آن می‌بینیم. ما جهــان را نه  آ
به‌گونــه‌ای منفصــل و بی‌علاقه، بلکــه به‌گونــه‌ای می‌بینیم که 
به‌علت رابطــه‌اش بــا مــا، برای‌مــان معنــی دارد. ما همــواره، با 
محیــط و جهــان خویــش درگیریــم و در آن چیزهــای تازهــای 
را کشــف می‌کنیــم. محیــط بــرای مــا پروژهــای ناتمــام اســت 
)Dewey, 1958: 33(. واقعیت همواره، یک روایت یا برداشتِ 

مجازی از امر واقعی است )ژیژک، 1384: 25(.

بررســی نمونه‌هــای انتخابــی در پژوهــش بــه روش تحلیــل 
محتوای معنایی یانیس 

در جــدول 1، پنــج مــورد از نمونه‌های مــورد بحــث در پژوهش 
به روش تحلیل محتــوای معنایی یانیس بررســی شــده اند. از 
آن‌جا کــه تحلیل محتوای کیفــی علاوه بر پرداختــن به معنای 
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صریح، به معنــای ضمنی نشــانه‌ها در اثــر نیز می‌پــردازد، لذا، 
کید بر ایــده اثر،  کید بــر خصوصیــات پیــام و تا این جــدول با تا
بــه جامعــه هــدف بــرای انتقــال معنــا و پرداختن بــه مخاطب 
کیــد مقالــه پیشــرو اســتفاده از عنصر  اثر نیــز توجــه می‌کنــد. تا
آشنایی‌زدایی برای انتقال معنا و هم‌چنین، تبدیل امر روزمره 
بــه اثــر هنــری بــوده اســت؛ ایــن هنرمنــدان بــرای ایــن منظور 
)پرداختــن بــه امر روزمــره( از »رســانه عکاســی« بهــره برده‌اند. 
چگونگی پرداختن به معنا از ســوی هنرمنــد در جدول به‌طور 
مجزا مشخص شــده است. شــایان ذکر اســت آثاری که در این 
کیــد بر زندگی  پژوهش مورد بررســی قــرار گرفته‌انــد، از جهت تا
ک هستند. در مقابل  انسان مدرن و معاصر دارای وجه اشــترا

آن‌چه ایــن آثــار را از هــم متمایــز می‌کند، نحــوه بیان مســاله و 
، داشــتن ایده و  چگونگی پرداخت آن اســت. عامل مهم دیگر
هدف از انجام این آثاری هنری اســت. لذا، تمامی آثار به دلیل 
داشــتن ایده در زیرمجموعــه عکس‌های مفهومی قــرار گرفته 
کاوی در زندگی  و قصد دارند تا شــهروند معاصر را بــه تفکــر و وا

روزمره و پدیده‌های آن مطابق جدول 1، دعوت کنند.
روش‌های آشنایی‌زدایی به‌کار رفته در مجموعه‌های نام برده

جــدول 2، از ده عامــل موثــر به‌عنــوان عناصــر آشــنایی‌زدا در 
 : آثار مورد بررســی این مقاله نام می‌برد. این عوامــل عبارتند از

دعوت به تفکــر مخاطــب، از میان بــردن عادت‌هــای معمول 
دیداری، به پرسشگرفتن امر اجتماعی بدیهی انگاشته‌شده، 
کیــد و گرامی‌داشــتن و نقــد زندگــی روزمــره، توجه به انســان  تا
و شــرایط زندگــی او، نمایش آثــار در گالری یا در محیــط زندگی. 
همانطور که در جدول پیشــرو نشان داده می‌شــود، برخی آثار 
دو بــه دو در برخــی از ایــن وجوه بــا هــم مشــترکند و از ده مورد 
اشاره شــده در جدول2، سه اثر، شــش خصوصیت را دارا بوده 
و تنها اثر سرشــماری فتوحی و رضوی‌پور اســت که هفت مورد 
از ده مــورد را داراســت. تمــام آثــار در داشــتن ســه خصوصیت 
 ، : دعوت بــه تفکر مشــترک هســتند؛ که این مــوارد، عبارتنــد از

کید بر امر روزمره. نمایش موضوع غیر هنری، تا

نتیجه‌گیری 
»آشــنایی‌زدایی« بــا روش‌هایــی چــون شــکل‌گیری ابهــام در 
، به تفکر واداشــتن مخاطب اثر هنــری، از میان بردن  معنی اثر
عادت‌هــای دیداری، بــه پرســش‌گرفتن امرِ اجتماعــیِ بدیهی 
انگاشــته شــده، یا نمایــش موضوعــات روزمــره و غیرهنــری در 
کید به زندگی روزمره  گالری یا فضای شهری به منظور توجه و تا
و ستایش امر روزمره، صورت می‌گیرد. در این مقاله سعی بر آن 
بوده اســت، تا به کمک روش تحلیل محتوای معنایی یانیس 

جدول 1. بررسی نمونه‌های انتخابی در پژوهش به روش تحلیل محتوای معنایی یانیس )نگارندگان(.

چه چیز یا ایدهای توصیف خصوصیات پیامنمونه‌ها
چرا گفته شده؟چگونه گفته شده؟به چه کسی گفته شده؟گفته شده

مجموعه عکسی که از فضای صدیقی
شهرک اکباتان گرفته شده است.

محصور ماندن انسان 
معاصر 

انسان معاصر درگیر زندگی 
نقد شرایط زندگی انسان معاصر و به تفکر از طریق عکسشهری

واداشتن او برای پیدا کردن راه چاره

فخریان
عکس‌های از دیوار شهر تاریخی 
جرج تاون مالزی و نمایش آن‌ها 

دقیقاً روی همان دیوار

نگاه کردن و دیدن اشیا 
و پدیده‌های زندگی 

روزمره
انسان معاصر درگیر زندگی 

شهری
از طریق عکس و نمایش 

آن در همان فضا
تشویق انسان‌ها به تامل واداشتن برای 

دیدی عمیق به پدیده‌ها و عناصر زندگی 
روزمره

دشتی
عکس‌هایی از خانه‌های متروک 
که پوشش گیاهی آن‌ها را دربر 

گرفته است. 
انسان معاصر درگیر زندگی توجه به محیط زیست

شهری
از طریق عکس و انتخاب 

فضاهای نوستالژیک
به تفکر واداشتن انسان معاصر که غیر از 
او، چیزهای دیگری نیز در هستی زنده 

هستند و باید مهم قلمداد شوند.

فتوحی و 
رضوی‌پور

عکس‌هایی از آدم‌ها و نمایش 
آن‌ها پشت پنجره‌های برج آتی 

ساز
نقد شیوه زندگی انسان 

معاصر
انسان معاصر درگیر زندگی 

شهری 
از طریق عکس و نمایش 

آن فضای زندگی او
نقد شرایط زندگی انسان معاصر و به تفکر 

واداشتن او برای پیدا کردن راه چاره

جدول 2. روش‌های آشنایی‌زدایی به‌کار رفته در مجموعه‌های نام برده )نگارندگان(.

نام هنرمند
به تفکر 
واداشتن 
مخاطب 

از میان بردن 
عادت‌های 

دیداری

به پرسش گرفتن 
امر اجتماعی بدیهی 

انگاشته شده

نمایش موضوعات 
روزمره و غیر 

هنری

تاکید به 
زندگی 
روزمره

توجه به انسان 
و شرایط 
زندگی او

ستایش امر 
روزمره

نقد زندگی 
روزمره

نمایش اثر در 
گالری

نمایش اثر در 
محیط زندگی 

روزمره
******صدیقی

******فخریان

******دشتی
فتوحی و 
*******رضوی‌پور
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به آثاری پرداخته شــود کــه هنرمند با بهــره بردن از امــر روزمره 
به تولید اثر هنــری پرداخته و با برجســته ســاختن آن به روش 
آشنایی‌زدایی -که به طرق مختلف صورت می‌گیرد- مخاطب 
را به تفکر درباره امــر روزمره و جهان پیرامونــش دعوت کند. در 
واقع، این بازنمایــی به بیننده کمک می‌کند تا بــه درکی فراتر از 
دنیای پیرامون خود نایل آمده و جنبه‌هایی از آن را مشــاهده 
کنون به آن‌ها توجه نکرده اســت. ایــن مقاله درصدد  کند که تا
یــادآوری ایــن مهم اســت کــه، اشــیا و پدیده‌هــای پیرامــون ما 
در جهــان، چیزهایــی خنثی نیســتند که تنهــا برای مصــرف یا 
برای پذیــرش در مقابلمان قرار گرفته باشــند؛ بلکه هــر کدام از 
آنان نمــاد و در واقع، یادآور نــوع خاصی از رفتار ما هســتند. هر 

کدام از این اشــیا دربردارنــده نوع ویــژه و متفاوتــی از عملکرد و 
کنش است. نسبت ما با اشیا و پدیده‌ها و رخدادهای جهان  وا
نسبت دوری نیســت، به طوری که هر کدام از آنها با ما و سبک 
زندگیمــان ارتبــاط دارد. توجــه بــه پدیده‌هــای امر روزمــره، به 
پرســش گرفتن آن‌ها یا حســرت بر فقدانشــان می‌تواند سرآغاز 
خلق اثر هنری باشــد. آثــار هنری برآن هســتند تا توجــه ما را به 
این نکته که هنر به جــز جدایی‌ناپذیری از ســاختار اجتماعی 
بدل شــده اســت، جلب کنند. جزیی کــه با اجــزای دیگر کنش 
متقابل داشــته و خود نیز تغییر می‌پذیرد؛ زیرا هم قلمرو هنر و 
هم رابطه آن با دیگر اجزای تشــکیل‌دهنده ساختار اجتماعی 

در جریان دیالکتیکی پیوسته قرار دارند.
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 Abstract:
De-familiarization applies methods like forming ambiguity in the mean-
ing of the artwork, inducing the audience to think, and removing common 
habits of this study, to investigate the de-familiarization element which re-
sulted in changing everyday life subject to artwork. Therefore, this survey at-
tempts to apply qualitative Content Analysis Method (Yanis Semantic Anal-
ysis) to discover how to change everyday life objects into artwork subjects. 
In such works, everyday life issue is considered a document, and artworks 
attempt to convey a new meaning and concept and interest the audience 
not only through the expression of ideas and challenging everyday life issue 
but also by applying de-familiarization element and photography. Such art-
works play a fundamental role to emphasize and thus make everyday life is-
sues important. 
The results of this study are presented in Tables 1 and 2 of the article. The 
first table applied the content analysis method to survey five important fac-
tors that point to the meaning intended by the artist, his target society, and 
the characteristics of his method in applying de-familiarization. The second 
table names nine elements of de-familiarization in series with some com-
mon characteristics. It should be noted that this study innovatively applied 
the qualitative content analysis method to study photography artworks, 
specifically everyday life issues. This study leads us to the fact that common 
objects and events in everyday life are considered effective and important 
factors in forming artworks. 
The objects of daily life are one of the most important themes or elements 
of the consistency part of the formation of an artwork. Since the subject of 
these works is completely derived from the real thing, with the most similar-
ity to the subject or exaggeration of its concepts, by questioning the normal 
thing in everyday life or by using the medium of photography in transmis-
sion. The meaning and concept of the artwork play a fundamental and cen-
tral role.
Current writing sprang from the collection of photos that pivoted around 
everyday life subjects and how they have changed into artwork. This study 
answers the question of “how everyday life issues change into artwork 
through de-familiarization”. Highlighting elements and activities taken for granted as everyday visual habits are more con-
centrated on here. 
Actually, freedom from repetition and thinking in new expressing methods to create an artwork, making everyday life sub-
jects important, as well as getting help from the power of thought in creating such artworks, help the artists. For further clar-
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ification, works of Iranian artists like Behnam Sadeghi, Farhad Fakhrian, Gohar Dashti, Neda Razavi poor, and Shahab Fotohi 
are studied here.  
De-familiarization applies methods like forming ambiguity in the meaning of the artwork, inducing the audience to think, 
removing common visual habits, challenging social issues taken for granted, or presenting everyday subjects in galleries or a 
municipal area to concentrate and emphasize everyday life issues and adore them.
This survey attempts to apply the qualitative content analysis method (Yanis Semantic Analysis) to study the works in which 
artists created an artwork out of everyday life issues and invited the audience to think by highlighting it through de-familiar-
ization in different ways. 
This representation helps the viewer to grasp something more than what is going around him and see aspects that he has 
never noticed before. This writing is intended to remind the fact that events and things around us in the world, are not neu-
tral objects just to be used or accepted, but each one represents a symbol and a reminder of one of our specific behaviors. 
Any of these objects hold a specific and different function and reaction. 
We are not distant from objects and events around us, in a way that each one is somehow related to our lifestyle and us. Pay-
ing attention to everyday life phenomena, challenging them, or regretting their shortage pioneers the creation of artwork. 
Artworks are intended to attract our attention to the point that art has turned into an unrepeatable part of our social struc-
ture.  
This study is written by qualitative content analysis and source collection method, are field and library. Artworks are selected 
by purposive sampling. Content analysis as a scientific technic was common during the twentieth century and was first ap-
plied by journalist students and then by sociologists; and it is considered to be one of the most common and useful research 
methods. Truly any researcher somehow deals with it. In this method, there is no need for collecting information.  
Information is available and needs to be inferred or in other words, analyzed. In this method, the researcher’s thoughts have 
more impact on the result than theories and information. Content analysis is a technic to express objective and orderly ex-
pression and revealed content. Content analysis is a kind of classification of signs and description of the explicit content of 
the message.  
Whereas most research conducted by the content analysis method is aimed at inferences beyond description, the impor-
tance of description in content analysis should not be taken for granted. Anyway, the exact representation of symbolic quali-
ties is mandatory. 
Content analysis can be defined as a technic for the classification of symbols. Content analysis is a method to diagnose and 
highlight points or main axes in the context of a photo, film, etc. actually, content analysis as a tool provides causal analysis 
that means not only describes an image on a surface but also deep in and specifies reasons and factors that provides a sur-
face network of reality in every social field.
This study is focused to introduce artworks of Iranian artists whose subject matter is confirmed to be everyday life as an ordi-
nary, natural event that cannot be taken for granted. 
But, such common phenomena, even without any edition and just in form of art, especially photography, challenge a social 
event or phenomenon and turn it into conceptual artwork by expressing a valuable idea through photography. 
These works of art teach us that observing art does not mean consuming it passively. Rather, during it, we become a part of 
the world to which both art and the audience belong. Observing the world is not a passive act and changing things will not 
be without effect. Art is a continuous and profound encounter in which the work of art is the starting point in the process of 
continuous exploration of meaning. The constant concern for beauty, the impressive qualities of form, and the search for 
meaning have never been denied. Rather, the effort has been made to point out those preoccupations that are in line with 
the characteristics of contemporary life without paying attention to the usual and conventional methods and established 
media.
What comes to life in us when we see these works is to think that the power of creativity occurs due to the creation and pro-
cessing of original mental forms, and at the same time, although these works represent the external reality of the primary 
subject; But it was not its true self and was represented in a new form and meaning. We can receive their content and con-
tent from any form or form and assume as if we already know them.  It is created with the help of photographic images and 
not by repeating past meanings.
Keywords: Content Analysis, De-familiarization, Everyday Life Issue, Photography, Iran.
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